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کلید خوردن پروژه
طرح ســاماندهی کودکان گــزارش

کار خیابانی از کدام دغدغه 
و توســط چه نهادی شــروع شــد؟ این 
ســوال را از رضا جعفــری، مدیرکل دفتر 
آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
و رئیــس اورژانس اجتماعی کشــور در 
می‌پرســم و او دراین‌باره توضیح می‌دهد: 
»طــرح ســاماندهی متکدیــان مصوب 
شورای عالی اداری کشور از سال78 آغاز 
شــد؛ زمانی‌که با کودکان خیابانی که در 
زمره متکدیان محسوب می‌شدند، شبیه 
متکدی‌ها برخورد می‌شد و حتی آن‌ها با 
جماعت متکدیان بزرگسال در یک محل 
نگهداری می‌شــدند. تا اینکه نخســتین 
آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار خیابانی 
در ســال 1384، تصویب شــد که در آن، 
یازده دســتگاه قرار بود نقــش ایفا کنند، 
اما تصریح شد که بهزیستی، شهرداری و 
سمن‌های فعال مسئول رسیدگی مشخص 
به این موضوع هســتند. اصــا راه‌اندازی 
مراکز ســاماندهی کــودکان خیابانی که 
بدسرپرست یا بی‌سرپرســت‌اند، توسط 
ســازمان بهزیستی مطرح شــد، این باور 
منطقی را داشت که این کودکان گروه‌های‌ 
ویژه‌ای با نیازهای خاص هستند و کارشان 
در خیابان به‌شــکلی که ما شاهدیم، طبق 
قانون کار و کنوانســیون حقوق کودک، 

کودک‌آزاری به‌شمار می‌آید.«
ایــن ســوال را از جلال کریمیــان، عضو 
هیئت‌مدیره انجمن پویش، هم می‌پرسم.  
او موضوع را فراتر از طرح ســاماندهی 98 
می‌بیند و اعتقاد دارد روند کلیِ کم‌وبیش 
ثابتی پشت طرح‌های ساماندهی کودکان 
کار که این روزها به یک چالش جدی میان 

دولت و ان‌جی‌اوها تبدیل شده، وجود دارد: 
»سالانه با پایان فصل مدارس، حجم زیادی 
کودک کار بــه خیابان افزوده می‌شــود. 
احساســات اجتماعی جریحه‌دار می‌شود 
که چرا آن‌قدر بچه در خیابان هســت؟ و 
دغدغه‌مندان سیاست‌گذاری می‌پرسند 
حالا چه کار کنیم؟ یعنی یک‌سال به این 
قضیه فکر نکرده‌اند، بعد با دیدن کودکان 
ســرچهارراه‌ها تلنگر اخلاقی می‌خورند، 
درگیری ذهنــی پیدا می‌کنند، ســپس 
طرحِ مسئله می‌شــود و روندی را برایش 
ایجاد می‌کنند. شــورای اجتماعی کشور، 
بهزیســتی را فرامی‌خواند، درخواســت 
بودجه فرابخشــی می‌دهد و روندی برای 
حل مسئله آغاز می‌کند. از این سو، سازمان 
بهزیستی که در مسئله کودکان کار به دلیل 
نداشتن بودجه، ناتوانی سازمانی یا هر چیز 
دیگری، نتوانسته نقش خیلی موثری ایفا 
کند به این نتیجه می‌رســد که  در چنین 
وضعیتی، ساماندهی کودکان کار، بهترین 
طرحی است که این دستگاه‌ها می‌توانند 
اجــرا کنند؛ به چنــد دلیل: بهزیســتی 
می‌تواند بار دیگر به میــدان آمده و قوای 
خود را برای بهبــود وضعیت کودکان کار 
و خیابان بســیج کند. چون الان دیگران 
بخش‌های ذی‌ربط دیگــری هم پای کار 
آمده‌اند و می‌توانند کمک کنند. ‌‌‌‌‌از ســوی 
دیگر شورای اجتماعی کشور، دغدغه حل 
مسئله را به‌شدت دنبال می‌کند. شاید به 
این دلیل که عزم‌شان را جزم کرده‌اند که 
در ام‌القرای اســامی تهران نباید سر هر 
چهارراهِ، کودکی به گدایی یا کار ایستاده 
باشــد. با این اهــداف طرح ســاماندهی 
کودکان کار امسال کلید خورد و در مدت 
زمان کوتاهی، نقدهای ان‌جی‌اوها سرازیر 

شد و خب چه کسی از آن‌ها دغدغه‌مندتر 
اســت؟ این البته به‌معنای نادیده گرفتن 
کارمندان و مددکاران با دغدغه بهزیستی 

نیست.«

چه بود؟ چه شد؟
فارغ از اینکه برنامه ساماندهی، بار چندم 
اســت که اجرا می‌شود، طبق گفته رئیس 
اورژانس اجتماعی کشــور تــاش بر این 
است طرح کنونی که پیرو افزایش کودکان 
کار خیابانی مطرح شده، کاستی قبلی‌ها 
را نداشــته باشــد. اما پروژه‌های پیشین 
چه بودنــد و به کجا رســیدند؟ جعفری 
توضیح می‌دهد: »در برنامه ششم توسعه 
پیش‌بینی شــد که جمعیت این افراد که 
در آن سال )1395( شــش‌هزار نفر بود، 
باید در پایان برنامه دســت‌کم 25درصد 
کاهش یابــد. در ‌حالی ‌کــه طبق آخرین 
آمار، هم‌اکنون حــدود پانزده‌هزار کودک 
شناســایی شــده و از حمایت ســازمان 
برخوردارند. این کــودکان دو گروه عمده 
هستند؛ اول، کودکانِ خیابان که محل کار 
و زندگی‌شان خیابان است. دوم، کودکانی 
که کارشــان در خیابان اســت و شب نزد 
خانواده‌شان بازمی‌گردند. 95درصد، این 
گروه از کودکان‌اند. از ســال92، با توجه 
به تغییراتی که در شــکل پدیده کودکان 
خیابانی ایجاد شده بود، سازمان بهزیستی، 
مراکز حمایتی و آموزشی کودک و خانواده 
را بــا رویکرد کاهش آســیب )حمایت از 
کودک در برابر رفتارهای پرخطر جنسی، 
اســتعمال دخانیات، ابتلا به ایــدز و...( و 
خانواده‌محور )حمایت تحصیلی از کودکان 
جهت بازگرداندن به چرخه نظام آموزشی، 
پرداخت کمک‌هزینه درمانــی خانواده، 

آمــوزش فنی‌وحرفه‌ای بــه خانواده‌های 
واجد صلاحیــت و...( راه انداخت. اما این 
اقدامات عملا نتوانستند اهداف موردنظر 
مثل کاهش ســاعات حضــور کودک در 
خیابان و بازگشــت تدریجی بــه کانون 
خانــواده )حداقل در تهــران( چه درباره 
کودکان اتباع که اکثرشــان فاقد اســناد 
هویتی بودند و چه درباره کودکان ایرانی، 
محقق کنند که دلایل گوناگونی داشــت: 
عدم امکان حمایت مستمر از آن‌ها، وجود 
باندهای ســازمان‌یافته برای بهره‌کشی از 
کار کودکان، عدم امکان تحویل به خانواده 
به‌دلیل احراز نشــدن هویت سرپرستان 
مدعی و... که آمار کودکان کار خیابانی را 

چندین برابر کرده بود.«
فاطمــه قاســم‌زاده، روان‌شــناس حوزه 
کودکان کار و عضو انجمن شــبکه یاری 
کــودکان کار و خیابــان، در گفت‌وگو با 
»آتیه‌نو« بر این باور است که »ساماندهی 
درباره انســان، مفهومی ندارد و بیشــتر 
درباره اشــیا کاربرد دارد و پژوهش روی 
ماهیت و هویت کودکان کار، نمی‌تواند از 
مسیرِ جمع‌آوری اتفاق بیفتد. باید هم‌وغم 
سازمان بهزیستی و سمن‌هاروی حمایت 
از خانواده‌های این کودکان و مسلح کردن 
آ‌ن‌ها در برابر فقر باشــد. آن‌وقت خواهیم 
توانست 25درصد کودکان کار را از چرخه 
کار رها کنیم.« افخم صبــاغ، مدیرعامل 
موسســه »مهرومــاه« هم بــه »آتیه‌نو« 
می‌گوید: »نکته مهم در ارتباط با طرح‌های 
ساماندهی این است که بدانیم دولت زمانی 
موفق عمل خواهــد کرد که مرتبا طرح‌ها 
را پایش کنــد تا به جای مبــارزه با »کار 
کودک«، با »کــودک کار« مبارزه نکند. 
در این میان توانمندکــردن خانواده‌ها و 

اشــتغال‌زایی هم می‌تواند راهگشا باشد و 
به حل این بحران کمک کند.«

همیــن نگرش بود که بهزیســتی و دیگر 
نهادهــای متولــی را در طــرح جدیــدِ 
ساماندهی، به سمت فقرزدایی از خانواده 
کــودکان کشــاند. جعفــری در این‌باره 
می‌گوید: »بهزیستی یک سازمان حمایتی 
اســت و عمده وظیفه‌اش کنترل و کاهش 
آســیب‌های اجتماعی، توانمندســازی و 
بازپروری افراد آسیب‌دیده است و نقشی 
در تولید فقر و بیکاری ندارد، بلکه چنانچه 
به‌خوبی حمایت شود، ضربه‌گیر بسیاری 
از شــوک‌های روانی-اجتماعــیِ موجود 
در جامعه اســت. با این ‌حــال برای رفع 
مشکلات اقتصادی خانواده‌ها تلاش داریم 
با همــکاری دیگر نهادهــا، حمایت‌هایی 
مشــروط جهت توانمندسازی و بازگشت 
به جریان عادی زندگی انجام دهیم. مثلا 
ســال گذشــته برای 24درصد از والدین 
کودکانی که شــرایط حرفه‌آموزی و کار 
داشــتند، با همکاری ســازمان آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای، دوره‌های آموزشی و مهارتی 
برگزار شد و برای اشتغال‌، تسهیلات بانکی 
قرض‌الحســنه در اختیارشان قرار گرفت. 
ولی از خانواده‌ها تعهد می‌گیریم، حمایت‌ 
می‌کنیم، به این شــرط که دیگر شــاهد 
حضور کودک‌شان در خیابان نباشیم. اگر 
بازگشــت کودک به خیابان چند بار تکرار 
شــود، طبق اجازه‌ای که دادستانی به ما 
داده، بهزیســتی می‌تواند از خانواده سلب 
حضانت کند. کمیته امــداد هم حمایت 
مشــابهی را از گروه‌هــای هــدف انجام 
می‌دهد. یکی از مشکلات این حوزه، وجود 
فقر مضاعف است؛ فقر فرهنگی، آموزشی، 
اقتصادی، بهداشــتی، بنابراین مشکلات 

گذشته و حال يک ساماندهی
بررسی طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی، مراحلی که طی کرد، مناقشاتی که برانگیخت و مقاصدی که دارد

هر سال تابستان که می‌رسد، در بســیاری از شهرها مخصوصا پایتخت، 
کودکان بیشتری را سرچهارراه‌ها، مترو و حتی بزرگراه‌ها می‌بینیم که کالا 
می‌فروشند، اسپند دود می‌کنند و شیشه اتومبیل‌ها را برق می‌اندازند. این 
حضور پررنگ پای برخی طرح‌ها را به میدان سیاست‌گذاری اجتماعی باز 
می‌کند. یکی از این طرح‌ها که طی یکی، دو ماهِ گذشته، میان اخبار حوزه 
کار و اشتغال، شاید هیچ موضوعی به اندازه آن  سروصدا به‌پا نکرد، طرح 
»ساماندهی کودکان کار خیابانی« بود که از 22خرداد ماه سال‌جاری اجرایی 
شده است؛ برنامه‌ای که مناقشات جدی میان نهادهای رسمی و ان‌جی‌اوهای 

حوزه کودک برانگیخت، موجب نگارش و امضای نامه اعتراضی جمعی از 
فعالان مدنی شد و به برگزاری نشست‌های گوناگونی با میزبانی سازمان‌های 
مختلف، انجامید. میان انبوه انتقادات، یک مورد مشترک شنیده می‌شد که 
بازار اعتراضات را گرم می‌کرد، مبنی بر اینکه در 40سال اخیر، گفته می‌شود 
که پروژه ســاماندهی کودکان کار خیابانی حدود 30بار اجرا شده و شاید 
آن‌طور که باید برای ساماندهی کودکان کار موفق نبوده است. عددی که 
البته رئیس اورژانس اجتماعی کشور با آن موافق نیست و آن را محل تردید 
می‌داند: »رسانه‌ها خیلی گفته‌اند که این طرح مثلا 30بار اجراشده، اما هیچ 

مستندی وجود ندارد. در آخرین جلسه‌ مجمع کنوانسیون حقوق کودک، 
از همه سمن‌ها دعوت شده بود و چنین ادعایی مطرح شد. پرسیدیم این 
عدد را از کجا آورده‌اید؟ هنوز که چیزی دست ما نرسیده.« اما به هرحال اگر 
نگوییم 30بار با طرحی روبه‌رو هستیم که قطعا نخستین بار هم نیست که اجرا 
می‌شود،بنابراین باید آن را از منظر کارآمدی و اثربخشی، جایگاه هر سازمان 
و بخش دراجرای آن، جزئیات شیوه اجرا و .... بررسی کنیم. در گزارشی که در 
ادامه می‌خوانید تلاش شده به این سوالات پاسخ دهیم و ماجرا را از زوایای 

مختلف و از زبان افراد مسئول بازخوانی کنیم. 

] عکس: پارسا پارسایی [

نــگاه
P O I N T V I E W

کارِ کودک يا 
به‌کار‌گرفتن کودک؟

مهــم ترین بحث در هــر جامعه ای، 
در ابتــدا تعریف مفهوم اســت، اول 
باید پرســید کودک در جامعه ما چه 
معنی و مفهومــی دارد؟ در واقع کار 
کودک مســئله ما نیست بلکه به کار 
گرفتن کودکان برای کار مسئله است. 
در جامعــه ما در گذشــته کار کردن 
کــودکان ارزش به حســاب می‌آمد 
اما پس از تحــولات تاریخی در حوزه 
اقتصاد کشور و صنعتی شدن، باعث 
شد بحث کار یا استثمار کودکان برای 

کار مطرح شود.
در سیاست‌گذاری‌های حوزه کودکان 
و تعریف »کار کودک«، باید متناسب 
با حافظه تاریخی و بسترهای اجتماعی 
عمل کرد. نکته دیگر، گونه‌شناســی 
انواع کار کودک اســت کــه در ایران 
می‌توانیم آن را به ســه دسته تقسیم 
کنیــم: 1-کودکانی کــه در خانواده 
مرفه به دنیا آمده‌اند و کار برایشــان 
ارزش اخلاقی دارد. برخی از آنان را در 
بازار می‌بینیم که مثلا همراه پدرشان 
فعالیــت می‌‌کننــد. 2- کودکانی که 
در خانواده فقیر به دنیــا آمده‌اند و به 
درآمدشــان برای خود و خانواده، نیاز 
مبرم دارنــد و با کارشــان، نیازهای 
خود را هم رفع می‌کنند. 3-کودکان 
بدسرپرســت یا بی‌سرپرســت که از 
سوی قیم یا والدین‌شــان به مشاغل 
کاذب و کارهــای آســیب‌زایی مانند 
تامین موادمخدر به‌کار گرفته می‌شوند. 
درواقع به‌کارگرفتن کودکان مسئله 
است، نه کار کودکان. طرح‌های فوریِ 
موثر برای آموزش، سلامت و حمایت، 
باید بیش از هر گروه دیگر، آن دســته 
از کودکانی را هــدف بگیرد که مورد 
استثمار قرار گرفته‌اند و بازخورد این 
طرح‌ها هم درباره کــودکان ایرانی و 
اتباع، به اقتضای مسائل مختلفی که 
دارند، بایستی متفاوت باشد. علاوه ‌بر 
این از آنجایی که نگاه‌ ما آسیب‌شناسانه 
و درمانی است و متمرکز بر چند مسئله 
خاص، نیازهای دیگر کودکان مغفول 
می‌ماند، مثلا کودکان دارای معلولیت یا 
آن‌هایی که دچار فقر اقتصادی نیستند، 
اما با مسائل فرهنگی و تربیتی، روحی 
و روانی، چالش‌های میان‌نســلی و... 
درگیرند. از سوی دیگر، حوزه آسیب‌ها، 
ســامت، تامین‌اجتماعی و... هریک 
به نهادهای مختلفی واگذار و موجب 
شده مسائل، منفرد از هم دیده شوند.

سیاست‌گذاری روی مسائل مربوط به 
کودکان باید به صورت تفکیکی باشد. 
به این صورت که وضعیت کودکان در 
استان سیستان و بلوچستان متفاوت 
از کودکان در شــهرهای دیگر است. 
به همیــن دلیل بــرای هرگونه ای از 
کودکان‌کار در مناطق مختلف کشور 
باید سیاست‌گذاری خاص خودش را 
انجام داد. به نظر من، مواد پیمان‌نامه 
حقوق کــودک را می‌توان براســاس 
فرهنگ کشور بومی‌سازی کرد و این 
یک حق اســت. این درحالی است که 
پیمان‌نامه حقوق کــودک خاصیت 
تجویزی نــدارد و فقط می‌تواند جلب 
حمایت کند و در واقع یک سری قول و 
قرار میان طرفین این پیمان‌نامه است.
بخشی از گزارش نشست »کودکان 
کار و برنامه‌های ســاماندهی در 
ایران«، دانشکده علوم‌اجتماعی 
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